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روزنامه کلمه را پس از خواندن، دور نریزید، دست به دست کنید. هر ایرانی یک رسانه است.

ضیا نبوی، دانشجوی محروم از تحصیل، یکی از زندانیان 
حوادث پس از انتخابات که نزدیک به دو سال در زندان به سر 
می‌برد. ضیا نبوی هم اکنون شرایطی را در زندان کارون اهواز 
تجربه می‌کند که برای خیلی‌ها حتی تصورش ممکن نیست. او 
دبیر ستاد  اردشیر لاریجانی،  به محمدجواد  نامه‌ای خطاب  در 
حقوق بشر قوه قضائیه بخشی از شرایط این زندان را توصیف 

کرده است.
ضیا در این نامه بیش از آنکه از خود بگوید و از خود بنویسد 
از شرایط غیرانسانی این زندان سخن گفته است، شرایطی که 
دوربین  هرگونه  حتی  و  قلم  عهده  از  توصیفش  او  قول  به 
بین  تنها وضعیتی مرزی  فیلم‌برداری و عکاسی خارج است و 
با چشمان  او  می‌گذارد.  نمایش  به  را  حیوان  و  انسان  زندگی 
را  این زندان  بهداشتی  امکانات و شرایط  دانشجو،  دقیق یک 
می‌‌گذرد  جا  این  در  »آنچه  می‌نویسد:  ضیا  می‌کند.  توصیف 
حقیقتا »ورای حد تقریر« است و قابل بازنمائی نیست! من چنین 
وضعیتی را نه پیش از این تجربه کرده بودم و نه جائی خوانده 
یا شنیده بودم. هیچ فیلمی یا داستانی تاکنون زندان را این گونه 
تصویر نکرده بود و هرگز در مخیله‌ام هم نمی‌گنجید که چنین 
جایی ممکن است وجود داشته باشد! شاید بتوان گفت که همه 
یک  در  انسان  که  می‌خیزد  بر  نکته  این  از  اینجا  مصیبت‌های 
محیط بسیار کوچک و بسته و به غایت آلوده با شمار زیادی 
از انسان‌های متفاوت و نامتناجس مواجه است و مجبور است 
تمامی لحظات خود را در چنین وضعیتی بگذراند. واقعا برای 
خودم هم جای سوال است که چگونه می‌توان توصیف کرد 
جایی را که حتی هوای سالمی برای تنفس و یا چند متر فضای 
خالی برای قدم زدن وجود ندارد! در این چند ماهی که در این 
زندان به سر می‌برم گاهی وقتی افکار و رفتارم را در طول شبانه 
این  من  احساس  می‌رسم،  عجیبی  نتایج  به  می‌کنم  مرور  روز 

است که کم‌کم زندگی‌ام از محتوای انسانی تهی می‌شود...«
گرچه یک روز بعد از انتشار این نامه، وی به زندانی دیگر 
اما قطعا  منتقل شد  بهتر  با شرایط  اردوگاه کلینیک  به  موسوم 
به  شدن  قایل  ارزش  برای  و  است  باقی  زندان  این  مشکلات 

انسانیت که مورد تاکید ضیا نیز بود نیاز به توجه دارد.
توصیف  اینگونه  را  آن  که  خود  نامه  نخست  بند  در  او 
می‌کند: »می‌توانم تضمین بدهم از شرحی که از وضعیت این 
زندان ارایه می‌کنم هیچ نوع اغراق و بزرگنمایی وجود ندارد و 
در مورد کاستی‌ها و کژی‌های اینجا اگر کم نگفته باشم چیزی 
بدان نیافزوده‌ام« می‌گوید: »بزرگترین و اساسی‌ترین مشکل در 
تراکم وحشتناک جمعیت در  و  ازدحام  اهواز،  زندان کارون 
آن است برای مثال در بند ۶ زندان که شخصا ساکن آن هستم 
حداکثر ظرفیت بند که از روی تعداد تخت‌های اتاق حساب 
می‌شود حدود ۱۱۰ نفر است ولی در این بند به طور متوسط 

بیش از ۳۰۰ نفر زندانی هستند.«
او با دلسوزی از زندانیان دیگر با شرایط ناگوار یاد می‌کند 
سرپناهی  هیچ  بارندگی  هنگام  به  که  »زندانیانی  می‌نویسد:  و 
گاه  و  حمام  گاه  و  )آشپزخانه(  چراغ‌خانه  در  گاه  و  ندارند 
هم  وضعیت  این  مشاهده  حتی  کنید  باور  می‌خوابند.  توالت 
وحشتناک است و به جز زنده بودن که بزرگترین دلخوشی من 
در اینجاست شادی دیگرم این است که هیچگاه حیاط خواب 

و... نبوده‌ام!«
بند دوم نامه به رعایت نشدن تفکیک جرایم در این زندان 
می‌پردازد و می‌نویسد: »با اینکه بند ۶ زندان با عنوان »امنیتی« 
نامیده می‌شود ولی فقط یک ششم ساکنین این بند اتهام سیاسی 
یا امنیتی دارند و بقیه اتهاماتشان سرقت و یا مواد مخدر است.«

مخدر  مواد  و  اتهام سرقت  با  »زندانیان  می‌دهد:  ادامه  وی 
مشکلات خاصی مانند اعتیاد، بیماری‌های خطرناک، مشکلات 
امنیتی  و  سیاسی  زندانیان  مورد  در  که  دارند  و...  بهداشتی 
مصداق ندارد، بنابراین همنشینی و مجاورت با آنها در یک بند 

برای زندانیان سیاسی بسیار مشکل‌آفرین است.«
بند سوم نامه به هواخوری زندان اختصاص دارد: »هواخوری 
بند ۶ بسیار کوچک و با ابعاد هشت در پانزده است که با در نظر 
بند و یک حساب ساده می‌توان فهمید به هر  گرفتن جمعیت 
برای هواخوردن می‌رسد.« سه زندانی یک متر مربع مساحت 

اشاره  کارون  زندان  بهداشتی  وضعیت  به  نامه  بعدی  بند 
باید  اینجا  بهداشتی  وضع  مورد  »در  می‌نویسد:  ضیا  دارد. 

نامانوس  کاملا  زندان  این  در  بهداشت  واژه  اصلا  که  بگویم 
است. در زندانی با این تراکم از جمعیت و با چنین زندانیانی 
انتظاری  هم  این  از  بیش  انصافا  کهنه‌ای،  ساختمان  چنین  با  و 
به  زندان  از  بیرون  در  زندانیان  از  تعدادی  داشت.  نمی‌شود 
به  را  بوده‌اند و سبک زندگی خود  اصطلاح »کارتن خواب« 
این مکان هم انتقال داده‌اند افرادی که هرگز حمام نمی‌روند، 
لباس‌هایشان را عوض نمی‌کنند، از هیچ ماده شوینده‌ای استفاده 
نمی‌کنند و حتی چیزی هم به پا نمی‌کنند و مسیر توالت و حمام 
و بقیه جاها را با پای برهنه طی می‌کنند. با وجود چنین افرادی 

باید وضع بهداشتی بند برای شما کاملا قابل تصور باشد.«
اما مشکل فاضلاب هم در نامه ضیا نبوی مورد توجه قرار 
بند  مشکلات  بزرگترین  از  یکی  می‌نویسد:  وی  می‌گیرد. 
نبود مهار مناسب  مشکل فاضلاب آن است از طرفی به علت 
در سیستم فاضلاب، موش و سوسک به سادگی از آن بیرون 
شده  زندانیان  زندگی  معمول  جز  دیگر  آنها  دیدن  و  می‌آید 
هرازگاه  گرفتن  است  جدی‌تر  بسیار  که  دیگر  مشکل  است. 
از کف هواخوری است که  بیرون زدن آن  و  فاضلاب  مسیر 
در ابتدا حیاط‌خواب‌ها را آواره می‌کند این فاضلاب که گاه 
کل فضای هواخوری را پر می‌کند معمولا تا مدت‌ها در این 
وضع باقی می‌ماند و انصافا آلودگی و بوی تعفن ناشی از آن 
دیوانه کننده است تا جایی که گاه استنشاق هوای پاک تبدیل 

به آرزو می‌شود.
اختصاص  زندان  غذای  به  را  نامه  این  دیگر  بخش  وی 
می‌دهد و می‌نویسد: »درمورد غذای زندان هیچ نمی‌گویم که 
بس  قدر  همین  ولی  می‌شود  تلقی  ای  سلیقه  مقوله‌ای  احتمالا 
سیب‌زمینی‌های  کندن  پوست  زحمت  حتی  محترم  آشپز  که 
به  زندان  فروشگاه  نمی‌دهد.  خود  به  را  غذا  در  شده  استفاده 
طور متوسط هر شش هفته یک بار مقدار اندکی میوه می‌آورد 
با کشمکش بسیار سهم هر زندانی یک  که در بهترین حالت 
بیماری‌های  شده  سبب  این  و  است  هفته  شش  در  میوه  کیلو 

ناشی از کمبود ویتامین در زندان شایع باشد.«
ضیا ادامه می‌دهد: »در مورد امکانات ارتباطی نیز مشکلات 
زیادی وجود دارد. ابتدا اینکه هیچ روزنامه و مجله‌ای در زندان 
وجود ندارد و امکان وارد کردن آن نیز میسر نیست. در مورد 
کتاب نیز سختگیری‌های زیادی وجود دارد و حداقل شخص 
خودم تاکنون نتوانستم کتاب‌های مورد نظر خودم را که هیچ 
موردی نیز ندارد و عموما در مورد فلسفه و یا فیزیک و ادبیات 
است را وارد زندان کنم. در مورد تلفن نیز باید بگویم که مدت 
تنها ۳ دقیقه  بند ۶، هر هفته  برای هر زندانی در  تلفنی  تماس 
با  است که پر واضح است که چنین زمانی برای شخصی که 
ناچیز  بسیار  دارد،  فاصله  کیلومتر  هزار  از  بیش  خود  خانواده 

است.«
او در پایان به محمد جواد لاریجانی می‌نویسد: »حرف‌های 
زیادی هست که احساس می‌کنم نوشتن از آنها احتمال موثر 
بودن و به نتیجه رسیدن این نامه را کمرنگ‌تر می‌کند و از این 
رو از آنها صرف‌نظر می‌کنم. به هر روی امید من این است که 
شرایط  این  به  تا حدی  امر  مسئولان  نظر  نامه،  این  نگاشتن  با 
وضعیت  در  بهبودی  رهگذر  این  از  و  شود  جلب  فاجعه‌بار 
با  بخواهم  اگر  که  ناگوار  وضعیتی  آید.  حاصل  زندان  این 
موجزترین جمله بیانش کنم وضعیتی مرزی بین زندگی انسانی 

و زندگی حیوانی است.«
زیرکی را گفتم این احوال بین خندید و گفت
صعب روزی، بوالعجب کاری، پریشان عالمی

* متن کامل این نامه را در سایت کلمه بخوانید.

مدعیان اصول چه دیر 
امپراطوری دروغ را شناختند

و  حال  یادآور  روزها  این  سیاسی:  گروه 
کوی  هر  در  پیش  سال  دو  که  است  هوایی 
میان مردم  بزرگ و در  این سرزمین  برزن  و 
کرختی  از  بیداری  بودیم:  شاهد  آن  بزرگتر 
از دوران  از سرخوردگی  بی‌تفاوتی که پس 
برخوردهای  و  اصلاحات  نشیب  و  پرفراز 
تمامیت‌طلبانه با خاتمی نجیب دچارش بودیم، 
که  ساله‌مان  چندین  دل‌های  درد  بازگویی 
پیش از آن از بازگویی‌شان هراس داشتیم، و 
انفجار نشاط و تحرکی که زندگی خاکستری 

شهر و روستایمان را رنگین ساخت.
نقاش ما تصمیم گرفت از کارگاه خود پا 
به  را  زندگیش  نقش  بزرگترین  و  نهد  بیرون 
بازگشتش  ناباوری  با  که  ما  و  کند،  هدیه  ما 
را  سکوتش  شکستن  و  می‌کردیم  نگاه  را 
می‌شنیدیم، دست در دست یکدیگر، شهرها 
و روستاها را یکی پس از دیگری سبز کردیم 
و چشم انتظار دولت امید، به تحولی زندگی 
بخش، امید بستیم. تا آن که زمان سخن گفتن 
فرا  نبود  مردم  آن  از  آن  تا  که  رسانه‌ای  در 
از  پیش  میر و شیخ شنیدیم آنچه  از  رسید و 
آن در دل‌هامان ناگفته مانده بود: اینکه زمام 
با  افتاده که  ناکارآمد  به دست دولتی  کشور 
کارآمدی  نمایش  در  سعی  دروغ  آمار  ارایة 
دارد، اینکه میلیاردها از بودجة کشور ناپدید 
داده  باد  به  کشور  ارزی  ذخایر  اینکه  شده، 
به  مدبرانه،  مدیریت  بجای  که  این  و  شده، 
رمالی و جن‌گیری متوسل شده. گذشت آنچه 
همه می‌دانیم و سرقت رأی و اهانت به شعور 
خطیبان  و  تلخ،  داستان‌های  دیگر  و  مردم 
جمعه برآشفتند که نامزدهای منتقد، دولت را 
به دروغ‌گویی، دزدی و رمالی متهم می‌کنند.

دولت  دیروز  حامیان  اما،  روزها  این 
سخن  دولتمردان  جن‌گیری  از  منتصب، 
ذخیرة  حساب  شدن  خالی  از  و  می‌گویند 
از آمارهای دروغ، و خطیبان جمعه  ارزی و 
زبان  بر  که  کرده‌اند  فراموش  امروز  گویی 
اتهام  جزایش  دیروز  تا  سخنان  همین  راندن 
حصر  و  حبس  و  شلاق  و  زندان  و  ناسزا  و 
درگیر  آنقدر  خودکامگان  چون  شاید  بوده! 
حفظ قدرتند که به این آسانی دچار فراموشی 
می‌شوند، و شاید تا ما بدانیم که همة داستان، 
به هر  با تمسک  به هر قیمت و  حفظ قدرت 
می‌توان  هم  را  دین  که  این  و  است،  ابزاری 

بازیچة امیال خودکامگی ساخت.

روایت تکان‌دهنده ضیا نبوی، زندانی سیاسی از زندان کارون اهواز:
آقای لاریجانی! اینجا زندان کارون است؛ مرز زندگی انسانی و حیوانی
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سرمقاله

همه چیز کاملا طبیعی است...
به  اصوگرایان  سرانجام  شیرازی:  مهستی 
درستی گفته‌های میرحسین موسوی پی بردند، 

اما چه دیر!
در   – پیش  سال  دو  که  هنگامی  افسوس! 
از  موسوی  میرحسین   – روزهایی  چنین 
بیست  سکوت  شکستن  برای  خود  دلایل 
بازی  در  چنان  اصولگرایان  می‌گفت،  ساله 
بودند که مصلحت کشور  حفظ قدرت غرق 
و منافع ملی را فراموش کرده و از ترس آنکه 
قد  تمام  بگیرد  جان  اصلاح‌طلبی  ندای  مبادا 
تمام  و  برخواستند  احمدی‌نژاد  از  دفاع  به 

تخم‌مرغ‌هایشان را در سبد او گذاشتند.
از خطرهای  میرحسین موسوی  روزی که 
»مدیریتی که بر اساس ماجراجویی و بی‌ثباتی، 
شعاری،  و  قهرمان‌نمایی  و  نمایشی  رفتارهای 
پنهان‌کاری،  خرافه‌گرایی،  و  خیال‌بافی 
و  سطحی‌نگری  قانون‌گریزی،  خودمحوری، 
روزمرگی و افراط و تفریط...« گفت، آنان نه 
تنها هشدار صادقانه میرحسین را نشنیدند، بلکه 
بر او نیز تاختند که چرا از تریبون‌های صدا و 
سیما! »دولت خدمتگزار« را به »خرافه‌گرایی و 

خرافه‌پرستی متهم می‌کند!«
اما! این روز‌ها که آثار مدیریت جن‌گیر‌ها 
و  شده  آشکار  تمامی  به  خرافه‌پرستان  و 
بزرگ‌ترین  به  فروغلطیدن  آستانه  در  کشور 
امنیتی  و  اجتماعی  و  اقتصادی  بحران‌های 
رهبری  منصوبان  و  یاران  نزدیک‌ترین  است، 
جن‌گیر  و  مرتاض  و  خرافه‌پرستان  از  هم 
آن  اساس  بر  کشور  مدیریت  از  و  می‌گویند 
زحمات  و  خرافه‌پرستان!  دستاورد  و  می‌نالند 
گویی  می‌کنند.  انکار  را  دولت خدمت‌گزار! 
و  پرورده  حلقه  این  که  کرده‌اند  فراموش 

بر‌کشیده کدام نهاد است.
اوست.  تراود که در  برون  از کوزه‌‌ همان 
کشور  در  آنچه  کرده‌اند  فراموش  آقایان 
کردن  یک‌دست  طبیعی  حاصل  می‌رود، 
خوبان  است:  طبیعی  چیز  همه  است.  قدرت 
کشور که در حصر باشند، بد‌ها به جان کشور 
شوند،  زندانی  که  ارشد  کار‌شناسان  می‌افتند. 
به کار‌شناسی جن‌گیر و رمال باید بسنده کرد. 
استادان که از دانشگاه اخراج شوند، دانشگاه 
میدان خرافه‌پرستان خواهد شد. علوم انسانی را 
که ندیده بگیریم، حاصلی جز خرافه نخواهیم 
پاک  دقیقه  علوم  از  که  را  کتاب‌ها  داشت. 
خواهند  خرافه  و  دروغ  صفحاتشان  بر  کنیم، 

نوشت و...
از  که  نگران‌اند  نگران‌اند.  اما؛  مردم 
»انتخاب میان بد و بد‌تر«، به »دعوای بد و بد‌تر« 
دعوای  کاش  می‌گویند:  خود  به  رسیده‌اند. 
اخیر آقایان دعوایی بر سر قدرت نبود. کاش 
همه ماجرا، ماجرای »انتخابات یک مجلس« و 
»انحصار یک قدرت«  »انتصاب یک وزیر« و 
بودند.  را شنیده  میرحسین  نبود. کاش هشدار 
راه و  به  به اصول،  به اخلاق،  قانون،  به  کاش 

رسم میرحسین بازگردند.

سوال این است که آیا روش و سیره دولتمردانی که ادعای 
مسلمانی و اسلام دارند و دروغ می‌گویند با سیره فاطمه زهرا که 
یکی از القاب ایشان صدیقه است یعنی صداقت و دوری از کژی 

و دروغ کوچک‌ترین سازگاری داشته است؟
میرحسین موسوی، دیدار با جمعی از مدرسین و طلاب حوزه‌های علمیه بانوان

پایان محکومیت سعید نورمحمدی
انتخاباتی  ازفعالان  محمدی  نور  سعید 
کمیته جوانان میرحسین موسوی با پایان یافتن 

دوران محکومیت خویش آزاد شد.
شاخه  اعضای  از  محمدی  نور  سعید 
جوانان حزب مشارکت و از بازداشت‌شدگان 
دعای کمیل مشهور که در منزل شهاب‌الدین 
یافتن  پایان  با  بود،  شده  برگزار  طباطبایی 

دوران محکومیت خود از زندان آزاد شد.

محمد نوری‌زاد به مرخصی آمد
به گزارش تحول سبز، محمد نوری‌زاد با 
موافقت مراجع قضایی و پس از گذشت بیش 
در  مجدد خود  غذای  اعتصاب  از  ماه  دو  از 
این  از  بیش  آمد. وی که  به مرخصی  زندان 
در ایام نوروز به مرخصی آمده بود و در پی 
دیداری که برخی مسئولان با ایشان داشتند به 

زندان فراخوانده شده بود.

افزایش ۷۵ میلیارد تومانی بودجه 
سپاه پاسداران

کمیسیون  پیشنهاد  به  مجلس  نمایندگان 
سپاه  بودجه  به  تومان  میلیارد   ۷۵ شوراها، 

پاسداران در لایحه بودجه ۹۰ اضافه کردند.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه 
بودجه  به ردیف  الحاق جزئی  با   ،۹۰ بودجه 
سپاه، مقرر کردند ۷۵ میلیارد تومان به منظور 
بودجه  به ردیف  ماموریتی  های  هزینه  تامین 

این نهاد اضافه شود.


